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  وارههاي چرخشي از ديدگاه سعدي و حافظبررسي طرح

  
  مريم سوري

  ايران، كارشناس ارشد رشته زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراك

  مقدمه 
تجربياتِ فيزيكي و اجتماعيِ ما از جهان خارج است كه ، شودها ميوارهگيري طرحچه باعث شكلكه آن

اين تجربيات قلب . دهيمها را به زبان خود انتقال ميرد كه ما آنآووجود مي هايي را در ذهن بهساخت

يكي از اين تجربيات ديدن چرخش و . دهندهاي تصوير را تشكيل ميوارهاستعارات مفهومي و انواع طرح

ي فرو افتادن آن افتد از نقطهسنگي كه در آب مي، ها حول يك محور است؛ مثلاًوار پديدهحركت دايره

ي چهارم پيش از ميلاد حركت چرخ كه از هزاره، وار افلاكحركت دايره، آيندوار پديد ميايرهامواجي د

، (طواف) به دور اماكن مقدس وارحركت دايره، اختراع شده و همواره با سرنوشت بشر دمساز بوده است

عيني حركت هاي اي نمونهوار در ورزش زورخانهحركت صوفيان در سماع و حركت دايره، حركت پرگار

، وارهاي دايرهي حاصل از مشاهده و درك همين حركتتجربه. وار در تجربيات روزمره هستنددايره

در زبان فارسي براي بيان مفاهيم انتزاعي متعدد و . دهدي چرخشي را در ذهن انسان شكل ميوارهطرح

  . شودحتي متضاد از آن استفاده مي

اي را تحت عنوان وارهطرح، ي توالي رويداد در جهان اطرافتجربهجانسون نيز در كتاب خود بر مبناي 

در زير  كند كه ديدگاه اوحركتي مطرح مي -ي مكانيوارهي طرحاي در زير مجموعهي چرخهوارهطرح

  . شودطور كامل شرح داده ميبه

كه با تولد آغاز و با ي زندگي دوره، هافصل، چه كه در آن است مانند روز و شبما جهان خارج و هر آن

بقاي ما در جهان وابسته به . كنيماي تجربه مييابد و جز آن را همچون جرياناتي دورهمرگ پايان مي

تنفس و گوارش است كه بر هم اثرگذار ، ي پيچيده و تكرار شونده همانند ضربان قلبتعدادي چرخه

  . هستند
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از ، شودي آغازين شروع ميكه توسط مرحلهاي زمانمند است دايره، طبق تعريف جانسون يك چرخه

ي هدداً چرخسد تا مجري شروع به پايان ميرود و سرانجام در نقطهبه پيش مي، طريق تواليِ وقايعي مرتبط

  . بعدي را آغاز كند

ري گذاثل نام(م هاي قراردادي هم وجود داردچرخه، هاي طبيعيبر اين چرخهبه باور جانسون علاوه 

ن خطي از آتنگام هته) كه گرچه ممكن است به چشم نيايند؛ اما وجود و استحكام و ثباتشان را روزهاي هف

، دو صورت خودواره در هريك از اين طرح. (مانند كاهش روزهاي هفته به پنج روز) توان درك كردمي

  ترين الگو براي درك مفهوم زمان محسوب ميشود. اصلي

زه يم (مبارد تا بگردتوان اشاره كرد: بگري چرخشي در زبان فارسي ميرهواهايي از كاربرد طرحبه نمونه

ر كسي ها)؛ دو(برآوردن احتياجات و نياز (اظهار محبت)؛ چرخ زندگي را گرداندن كردن)؛ دورت بگردم

ر دنيا دو رفتن)؛(پيوستن به كسي همراه با حمايت و پشتيباني)؛ دور كسي خط كشيدن (ناديده گ جمع شدن

مه جا ه)؛ در (كسي را تحت فشار قرار دادن چرخيدن (گيج شدن و نفهميدن)؛ فردي را پيچاندن سر كسي

ه يك پاشن ن)؛ روي(توانايي يا جرئت گفتن مطلبي را نداشت (منتشر شدن)؛ زبان نچرخيدن به چيزي پيچيدن

 نپيچيد ي(سرگردان كردن كسي) و كار كس (گذشتن وضع به يك منوال)؛ كسي را پرگار كردن چرخيدن

  . (دشوار شدن)

  
  :اهميت موضوع

 شده و هموارهيزبان به عنوان وجه تمايز انسان از حيوان، از ديرباز موضوعي فكري و فلسفي محسوب م

ري گيشكل ي شناخت زبان، منجر بهكه دغدغهمورد توجه دانشمندان و پژوهشگران بوده است؛ چنان

ر، رف ديگصصي و علمي مورد بررسي قرار دهد. از طشناسي شده تا زبان را به صورت تخدانش زبان

دانند. از نظر آنان ي ورود به ذهن مياند و آن را دريچهمحققان علوم شناختي براي زبان اهميت زيادي قايل

ي به ترين نمودهاي ذهن است كه هم محصول شناخت است و هم خود فرايندي شناختزبان يكي از عالي

را  ه از زبانشناسيِ شناختي، به عنوان مكتبي كه ساخت، يادگيري و استفادزبانآيد. از اين رو، حساب مي

اي در توان با استفاده از آن، شناخت انسان را توضيح داد، از جايگاه ويژهداند كه ميبهترين مرجعي مي

  علوم شناختي برخودار است. 

 هيكي مجازي ك بررسي قرار دهند: اهميت كاربرد شناختي زبان موجب شده تا آن را از دو ديدگاه مورد

د كندا ميور پيخاص زبان ادبي و شاعرانه است و ديگري، حقيقي كه به صورت زبان روزمره و متعارف ظه

  و نيز گفته اند:

 مي به كاري اطلاعي و ارتباطي دارد و در متون علزباني است كه صرفاً جنبه زبان حقيقي يا خودكار:

  رود. مي
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ان، ر اين زبست. دزباني برجسته، غيرمتعارف و معمولاً هنجارگريز و غيرخودكار ا بي:زبان مجازي يا اد

  . نشان متمايز شودشود تا از سخن بيسازي سخن استفاده ميهاي ادبي براي برجستهاز صنايع و آرايه

شده است؛ لقي مي، تترين شگردِ انتقالِ زبان از كاربرد حقيقي به كاربرد ادبي و مجازياستعاره از قديم مهم

فت توان گيارد. مردهاي متنوعي دلكو هم در زبان ادب، كاربردها و عماما امروزه، هم در زبان خودكار 

ته و به افيشد؛ اما امروزه، اين پديده قلمروي فراگير ي ادبيات به استعاره توجه ميدر گذشته فقط در حوزه

  شناسي تبديل شده است. مبحثي گسترده در زبان

ا صرفاً هايي چون استعاره رتوان و نبايد پديدهملات زبان و ادبيات چنان گسترده و فراگير است كه نميتعا

گر ر با يكديتوان فقط زبان روزمره را ابزار ارتباط آحاد بشدر ساحت ادبيات تحليل كرد؛ وانگهي، نمي

  دانست؛ زبان ادبيات هم نوعي ابزار ارتباطي است. 

دانست ني ميرسد. ارسطو استعاره را شگردي براي هنرآفريه، به غرب و به ارسطو ميي استعارسنت مطالعه

شود.  دبي بررسياي زبان ادب است و به همين دليل بايد در ميان فنون و صناعات و معتقد بود استعاره ويژه

ربوط دهم ماين همان نگرش كلاسيك به استعاره است. نگرش ديگر به استعاره به قرون هجدهم و نوز

دب شود. در اين نگرش استعاره به زبان اشود كه به دليل بينش حاكم بر آن عصر، رمانتيك ناميده ميمي

  رود. ي زبان و انديشه براي توصيف جهان خارج به شمار ميمحدود نشده و لازمه

شناسي ، معنيداندناپذير زبان ميها، استعاره را جزء جداييهايي كه به پيروي از رمانتيكيكي از نگرش

بندي و درك انسان از جهان عنصري بنيادين در مقوله ٢شناسان شناختي، استعارهاست. از نظر معني ١شناختي

يابد و به هرگونه فهم و بيانِ خارج و نيز در فرايند انديشيدن است. استعاره در اين رويكرد تصويري نو مي

شود. استعاره با اين تعريف، ديگر خاص زبان مي تر، اطلاقهر مفهوم انتزاعي در قالب تصورات ملموس

كه در چهارچوب  -٣ي معاصر استعارهگيرد. نظريهي زبان هم جاي ميادبي نيست و در كاربرد روزمره

ي درك آن هم از مدعي است كه نه تنها زبان، بلكه شيوه -پردازدشناسي شناختي به تبيين استعاره ميمعني

اشد و بر مبناي استعاره استوار است و استعاره اساساً فرايندي ذهني و شناختي بمقولات انتزاعي جهان مي

ي شوند. در عين حال، مطالعههاي ذهني محسوب ميهاي زباني، فقط نمود و شاهد استعارهاست و استعاره

  هاي ذهني است هاي شناخت استعارههاي ذهني در زبان، از راهنمود استعاره

هاي مفهومي ما ناپذيرِ نظامهاي مركزي و جدايياي، با جنبهي آرايهسيار فراتر از صبغههاي شعري، باستعاره

هاي تفكري بهره توانند با ما سخن بگويند، چرا كه آنان نيز از همان شيوهسروكار دارند. شاعران بزرگ مي

مان ن مشتركيم، تجربياتشاهايي كه همگي در داشتنبرند كه همگي داراييم. آنان با استفاده از ظرفيتمي

كشند و به نقد كاوند، طرز تفكرمان را به چالش ميكنند، پيامدهاي باورمان را ميرا برجسته مي

پردازند. بدون داشتن دانش اوليه از ماهيت استعاره و چگونگي كاركرد آن، مان ميهايايدئولوژي

                                                
1- Cognitive semantics 
2- metaphor 
3- Contemporary theory of metaphor 
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و چه در زندگي خود داشته باشيم. در علوم توانيم دركي از كاركردهاي تفكر استعاري چه در ادبيات نمي

اند؛ ها غالباً تصوريوارهشود. اين طرحها استفاده ميوارهسازي استعاره از طرحشناختي براي توجيه مفهوم

هاي حاصل گيرند. از اين مفاهيم و ساختيعني براساس الگوي شناختي و مفاهيم بنيادين ذهن ما شكل مي

  شود. موضوعات انتزاعي و انديشيدن استفاده ميها، براي توصيف از آن

  

  سعدي
شكيل ي پژوهش ما را تي چرخشي در يك چهارم غزليات سعدي كه محدودهوارهابيات حاوي طرح

  دهد، به لحاظ مفاهيم انتزاعي به كار رفته در سه گروه جاي ميگيرند:مي

يا  »عشق«مچون مفهومي انتزاعي ه» كردنرها «و » به سراغ كاري نرفتن«الف) در اين دسته از ابيات  

  ي چرخشي البته با فعل منفي بيان شده است: وارهدر قالب طرح» نشينيارتباط و هم«

  )١٨٧/١٠گردي گرد شكردهانان (تا چون مگس ن شايد كه آستينت بر سر زنند سـعدي

  )١٨٢/١( د خيال روي تـو هر دمهمي برابرم آي هزار عهد بكردم كه گرد عشق نگردم

  مرادي نـيسـت گو برو گرد كوي عشق مگرد (٩/٤٦٦)هركه را برگ بي

  . )٥٥٠/٦( ان بشناختوفايي دوران آسمكه بي نگشت سعدي از آن روز گرد صحبت خلق

  وار بيان شده است:در قالب حركت دايره» جوي معشوقوجست«اين گروه مفهوم ب) در 

ا بداني كه به ت. )٢٩٨/١( خانه و ما گرد جهان گرديديمدوست در  عمرها از پي مقصود به جان گرديديم

  . )٤٧٤/٧( ه سر بازآمدكه چو پرگار بگرديد و ب ي پا بر جا بوددل نقطه

. ده استشرخشي بيان ي چوارهبا استفاده از طرح» زمان«شود كه مفهوم ي سوم ابياتي را شامل ميج) دسته

ي مفهوم بيانگر تلق، ژهو در كنار اين دو وا» زمانه«يا » زمان«مترادف با » دوره«يا » دور«ي كاربرد واژه

  . وار در زبان فارسي استدر قالب حركت دايره» زمان«انتزاعي 

  )١٧٤/٨تواني كه سنگ زيرينم( به هر جفا كه بگرد بر سرم اي آسياي دور فلك 

   ردممود شهم سير نمي ترحماين گرسنه گرگ بي

  )٥٧٨/٢٥( ور فلك چو آسياب استوين د دماي بشر مـثال گـنناب

  )٤٤٢/٢( ار دارمردش روزگگاز ر من آيدهر جور كه از تو ب

  )٢٨٢/٦( ي دور زمانش باشيادرهتو دگر ن گر توان بود كه دور فلك از سر گيرند

  )٢/٥٤٢( اين شادي كسي كه در اين دور خرم است غم شربتي ز خون دلم نوش كرد و گفت:

   دهخلق بچو دور دور تو باشد مراد 

  )٤٢/١٥چو دست دست تو باشد درون كس مخراش(

     كمال حسن تدبيرش چنان آراست عالم را

  . )٣٨٢/١٣ا ماند(تا دور ابد باقي بر او حسن و ثنكه 
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  حافظ

شكيل تي اين پژوهش را ي چرخشي در يك چهارم غزليات سعدي كه محدودهوارهابيات حاوي طرح

  شود: ه كار رفته در آن به سه گروه تقسيم ميبه لحاظ مفاهيم انتزاعي ب. دهدمي

 الب حركتقعشق و عالم قدس) در ، شراب، الف) در اين دسته از ابيات مفهوم وابستگي (به معشوق 

گر گرد دوست  ت آيدـگفتم ملام«)؛ ٧٠/٢( »نددباشكم احرام طواف حرمت مي«است: وار بيان شدهدايره

 »رون باشييكن/ ورنه چون بنگري از دايره بتو هان سهو م ي عشق نمودم بهنقطه«)؛ ٤٢٦/٥» (گردم

 ) و٣٤٢/٤(» بند تنمي تـركيب تختهراچهچگونه طوف كنم در فضاي عالم قدس/كــه در س« )؛٤٥٨/٤(

  . )٢٦٢/٧( »ظ / تـا نميرد به سر بپويد بازالحرام خم حافگرد بيت«

ده است: شرخشي بيان ي چوارهبا استفاده از طرح» زمان«شود كه مفهوم ي دوم ابياتي را شامل ميب) دسته

  ) و٢٤٢/٣»(اه آمدسپهر دور خوش اكنون كند كه م«

  )١١٨/٥( ه كام دارددور كسي كدر  تـسيبيرون ز لب تـو ساقـيـا نـ 

  . )٣٣٤/٩( ود محرم رازمجـز جام نشايد كه ب حافظ غم دل با كه بگويم كه در اين دور

  ي چرخشي بيان شده است:وارهلب طرحدر قا» رنج مداوم«ج) مفهوم 

  . )٢١٠/٢ي ابروي تو بود (خانهباز مشتاق كمان گشتدل كه از ناوك مژگان تو در خون مي

  
  تحليل شناختي

  ي زمانديدگاه سعدي و حافظ درباره
فهم . اشدبان ميي چرخشي براي بيان مفهوم انتزاعي زموارهوجه اشتراك سعدي و حافظ استفاده از طرح

اين  يني شدنهايي كه انسان براي ملموس و عي تجريدي بسيار مشكل است؛ يكي از راهزمان به گونه

ساب حمان به زتوان حركت را نماد توضيح آن در قالب حركت است؛ به حدي كه مي، مفهوم به كارگرفته

ث زمان بح، دهداگر تمام عالم حركت و پويايي خود را از دست ب. زمان در ايستايي معني ندارد. آورد

  . شودمنتفي مي

يف شده است؛ صاين مفهوم بر مبناي حركت تو، انددر اغلب تعاريفي كه انديشمندان از زمان ارائه كرده

زندگي و روح «كند؛ فلوطين آن را تعريف مي» تصوير متحركي از جاودانگي«مثلاً افلاطون زمان را 

اي ديگر از عمل يا تجربه گذر شود؛ جربه به مرحلهكه از يك مرحله عمل يا تچنان، انگاردمي» حركت

كند و آن را مانند حركت متصل تعريف مي» شمارش حركات بر حسب قبل و بعد«ارسطو زمان را به 

داند؛ از نظر او زمان شامل اجزاي جدا و مجزا نيست و از نظر جرجاني زمان «مقدار حركت فلك مي

  اطلس» است (همان:٧١). 

اي(يا زمان حلقوي يا بازگشتي) و زمان شود: زمان دايرهنوع حركت به دو دسته تقسيم ميزمان بر حسب 

او زمان را به دو شكل نشان . كنداي ديگر بيان ميناپذير) همين مفهوم را برگسون به گونهخطي (يا برگشت
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زمان مكاني . اي} و زمان مكاني شده{=زمان خطي}هاي دروني شده {=زمان دايرهدهد: زمان تجربهمي

اين سمت . رسدگذشته از طريق حال به آينده مي، شده از يك سمت و سوي خطي برخوردار است؛ يعني

در زمان دروني گذشته و حال و آينده به . تواند پيش از گذشته بيايدو سو معكوس نشدني است؛ آينده نمي

  . گيري نيستآميزند؛ به همين دليل اين زمان قابل اندازههم مي

مان د و در زط داراي تسلمان حلقوي و زمان خطي هميشه با انسان بود؛ اما در جهان اسطوره زمان دايرهز

  . )١٤٤مدرن زمان خطي(همان:

بشخور ر دو آلازم است به مفهوم زمان د، قبل از پرداختن به اين دو نوع زمان درسخن سعدي و حافظ

  . فكري اين دو شاعر يعني دين و عرفان اشاره شود

ن قيامت ايان آشروع آن با تولد آدم و حوا و پ. مان در قرآن و در دين اسلام داراي ساخت خطي استز

يست؛ چون وار نهيابد؛ اما حركت آن دايربعد از قيامت نيز هرچند زمان به شكلي ديگر ادامه مي. است

ليل دبه . فتدااق نميت اتفشوند و دوباره قيامدوباره آدم و حوا متولد نمي، شودآينده به گذشته وصل نمي

  . تلقي خطي از هستي انسان زمان خطي در قرآن غلبه دارد

 وشود ز ميآغا» كن«ي يابد كه با كلمهبراي هر انسان نيز زمان با شروع زندگي و اعمال او موجوديت مي

ي زماني ثابت ورهاين د. رسد) به پايان مي٤٢زمر/. شوددر زمان مقرر(كه در قرآن اجل مسمي ناميده مي

اي از رويدادهاي از پيش رشته، زمان در قرآن. )١١-١٢توان پايان آن را به تأخير انداخت(فاطر/است و نمي

 ها مانندن رويدادكه ايبا آن. ي خداوند گره خورده استرسد كه با قدرت مطلقهمقرر و مقدر به نظر مي

  . هنددرخ نمي ذيرند؛ اما جز به فرمان الهيناپبرگشت، گريزناپذير و مانند زمان، سرنوشت و تقدير

ي و آيه ي مائدهسوره ٥٢ي وار زمان در قرآن اشاره كرد؛ مثلاً در آيهتوان به چند مورد تجلي دايرهالبته مي

  ٩٨ سورهي توبه، از حوادث و اتفاقات زندگي به خاطر تكرارشان به «دايره» تعبير ميشود. 

 ر شدن ازبوط و دوبار با هگيرد كه انسان در آن يكاي در نظر ميرا دايرهعرفان اسلامي همواره هستي 

ي زمان ار عرفاندر آث كندفلذاوار را طي ميمبدأ و بار ديگر با عروج و برگشت به سوي خدا اين مسير دايره

نامقدس  نزما. مقدسكند: زمان مقدس و زمان ناعارف دو نوع زمان را تجربه مي«. يابداي غلبه ميدايره

دراك اها و همان استمرار ناپايدار ايام است؛ يعني زمان معمولي و زمان مقدس توالي كشف و شهود

  . درفته باشگيافتني است كه عارف از هستي مادي خود فاصله هايي خاص دستهاست كه در لحظهابديت

. ستاي ايرهمان دااي يا زيابي به همين زمان مقدس يا به تعبير ديگر زمان اسطورههدف عارفان نيز دست

ند كرقي نميفنابراين ب. ماندمطلقاً همان كه بوده باقي مي، ناپذير استزماني كه بنا بر سرشت خودتجزيه«

صد سال  پيش ما«نا به تعبير مولا» لمحه استي زمان در نظرش يكپهنه. بر آن گذشته باشد چه مدت زماني

انند غاز و آغاز ماي زماني است كه در آن پايان مانند آسطورهزمان ا«. )٢٩٣٩/٣( »و يك ساعت يكي است

  . »ان سنجيدتويرد ميگيا همان اژدهايي كه دم خود را گاز مي» اوروبوروس«آن را با تمثيل «كه  پايان است
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را  زمان«كرد كه  تري اشارهتوان به ديدگاه سهل بن عبداالله تساي از برداشت عرفا از زمان مينمونهبه عنوان 

در ، الر عين حدعنوان آغاز و انجام در ابديت است و آورد كه سرهاي آن بهچون قوسي به تصور در مي

نگي رون بومتوان همچدريافت تستري از زمان را مي. رسدي اوج ارتفاع خود ميخاطر عارف به نقطه

  گردد.» ي پرتاب باز ميشود به نقطهدانست كه چون به سوي هدف پرتاب مي

سيم سته تقداي و خطي است و حركت دوري به دو مان در اشعار سعدي و حافظ گاه تلفيقي از دايرهز

  شود:مي

بدون شروع و انتها و بدون ، تغييرناپذير، كامل، دوراني«حركت دوري يا  صورت دايرة بسته:به. الف

تغيير لحظات ان نيز توالي مداوم و بيكند تا نماد زمان باشد؛ زيرا زمنوسان است و اين همه دايره را آماده مي

. اندتنگاتنگ در هم تنيده، مكان و تكرار، زمان«، بر اينعلاوه« .لحظاتي كه هريك مشابه ديگري است. است

، اي خورشيدمثل حركت چرخه، شوندشدة ارزيابي و محاسبة زمان شامل تكرار ميهاي شناختهتمام روش

هاي ساعت و. . . .» سعدي با تشبيه گذر زمان به آسياب (بگرد بر سرم اي آسياي دور فلك. . . ٨/ ١٧٤ و عقربه

ابناي بشر مثال گندم، وين دور فلك چو آسياب است ٢٥/ ٥٧٨)، حركت دايرهاي از زمان ارائه ميكند و اين 

  حركت مفهوم تكرار را نيز با خود دارد؛ ضمن اينكه از انگاشت زمان و آسياب به مفاهيم زيردست مييابيم: 

   .پذير استاي برگشتكند؛ چون زمان دايرهاي خارج ميزمان را از حركت دايره، وجه شباهت اخير

ركت بيان مفهوم زمان در قالب حركت مارپيچ تلفيقي از ححركت زمان به صورت مارپيچ: . ب

ا حركت ا مقصد بآن مسير مبدأ ت اين نوع حركت را كه در. وار در عرفان استخطي قرآن و حركت دايره

 توان به صورت زير ترسيم كرد:شود ميچرخشي طي مي
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، ز سر گيرند وگر دوران«) و يا ٦/٢٨٢» (. . .ر فلك از سر گيرندگر توان بود كه دو«گويد: وقتي سعي مي

ي آغاز دارد كه امكان دهد كه به اعتقاد سعدي زمان يا دور فلك نقطه) نشان مي٣٧٨/٣( »...هيهات

كار  هوم زمان بهرا فراوان در مف» دور«ي ت و شروع دوباره از آن نقطه وجود ندارد؛ در عين حال واژهبرگش

  . برد؛ يعني حركت زمان دوراني استمي

ت كه اي اسليمي گوياي حركتي موزون وعقلاني اسپديده«اما ، دايره حركتي يكنواخت و تكراري دارد

و » رتر باشددو، چو دور«، »اين دور«وقتي سعدي از » كندار نميي اول را چون دايره تكربازگشت به نقطه

كند كه يكسان و هاي دوراني مختلف و متعددي را مطرح ميدر واقع حركت، گويدسخن مي» دور ابد«

  يكنواخت نيست:

  . )٩٣/١٠نوبت عاشقي است يك چندي( تسعديا دور نيك نامي رف

  . )٢٠١/٨اجرا (ح فراموش كنـد مصل الي بودليكن اگر دور وص

فهوم اما م، يستنپايان و انتهاي نيز براي آن متصور ، گونه كه آغاز نداردي ديگر اين كه دايره هماننكته

  ي پايان دارد:زمان در غزليات سعدي نقطه

  . )٤٤١/٢حاصل آن است كه دايم نبود دورانش ( چيست دوران رياست كه فلك با همه قدر

فظ بر ر غزليات حاد. تر استن بيشوار آاز حركت دايره كت مارپيچ زماندر مجموع در غزليات سعدي حر

  زير: هر چند از ابياتي مانند بيت. تر از حركت مارپيچ گونه استوار بسيار بيشعكس حركت دايره

  . )٥٦/٨هركسي پنــج روز نوبت اوست ( جنون گذشت و نوبـــــت ماستدور م

وار و يرهابياتي كه به صراحت براي زمان حركت دا اما، اشت كردتوان حركت مارپيچي براي زمان بردمي

را از  »دايره«ي  واژهبلكه در اغلب موارد صراحتاً، وجود ندارد، در عين حال داراي آغاز و پايان تصور كند

م برد كه در غزليات سعدي حتي يك مورد هي مصرحه يا تشبيه براي مفهوم زمان به كار ميطريق استعاره

ي قسمت اوضاع در دايره«)؛ ٤٩٣/٩» (ي تسليميمي قسمت ما نقطهدر دايره«ين معنا به كار نرفته است:در ا

عشق داند كه در اين دايره « ؛)٤٩٣/١١( »...ي مينا خونين جگرمزين دايره«)؛ ١٦١/٥( »چنين باشد

  ) و به ويژه در بيت زير:١٩٣/٢» (سرگردانند

  . )١١١/٦ي گردش ايام افتاد(هركه در دايره چه كند كز پي دوران نرود چون پرگار

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-0

5-
24

 ]
 

                             8 / 17

http://jnrihs.ir/article-1-294-en.html


  ٣٥٧ /بررسي طرحواره هاي چرخشي از ديدگاه سعدي و حافظ        

 
بر ت خطي براي آغاز و پايان داشتن با حركگونه از بسيار جهات مانند نقطه كه حركت مارپيچبه دليل اين

نمايش  ايره بهدسعدي دركي خطي از زمان دارد و حافظ مفهوم زمان را با فرافكني در قاب ، فلذا. است

  . گذاردمي

) يا فاقد ٤٤٢/٢و  ٥٧٨/٢٥، ١٧٤/٨سعدي يا نگاه منفي به زمان دارد (، هاي چرخشيهواراساس طرح بر

گويد؛ ولي حافظ هم سعدي از نكوهش و پذيرش زمان سخن مي. )٤٢/١٥و  ٥٤٢/٢، ٢٨٢/٦ارزيابي است (

در . )٣٣٤/٩ز نكوهش آن (ا) و هم ٢٤٢/٣هم از ستايش زمان (، )١١٨/٥گويد (از پذيرش زمان سخن مي

  يات سعدي ابيات حاوي ستايش زمان نادر است؛ اما در غزليات حافظ فراوان؛ مثل:غزل

  . )٣٠٤/٨( ه منزلم نبرد راه بلباش كه ظاخوش ر منهج عدل استدور فلكي يكسره ب

  . )٢٥٥/٤( دائماً يكسان نباشد حال دوران غم مخور دور گردون گر دو روزي بر مراد ما نگشت

. ي ستايش مرگستايش زمان يعن، درواقع. مفهوم مرگ است، بخشدر ميچه به دغدغة زمان اعتباآن

هم آن را ، پذيرد؛ ولي حافظ درعينِ نكوهشآن را مي، از نكوهش مرگسعدي گذشته ، بنابراين

اي هوارهرحي برسد و اين منظور را با طكوشد با آن به ابديت و جاودانگستايد و هم ميهم مي، پذيردمي

ير شكل دايره و چرخ تصوها ابديت بهدر غالب تمدن«كند؛ زيرا اي دوري بازگو ميهچرخشي و حركت

  . )٧٧: ١٣٧٦، (دوبوكور» .شودمي

ي يعن، زمان بودگي«گويد: ي زمان و هستي ميهايدگر درباره. فهمدي پايان ميانسان زمان را با اسطوره«

بديل به غياب و حضور مرگ زمان را ت، »رودميبيرون ، ي زمانچيزي كه از دايره، چه نابود شدني استآن

كننده اش نابودنديدگي زمان است و كراماكرانگي زمان آفرينن. كندمي» كرانمند«و » اكرانه«دو بعد 

ر ين جا ظهولي براي حفظ جهان در او. زمان نيرومند و جهان نابود كن، گويد: من زمانمكريشنا مي. بودنش

  . )١٢٣: ١٣٩١، (جهانديده» كندد و هم نابود ميآفرينيعني هم مي. اميافته

ي وار به جنبهآوري آن و بيان دايرهكنندگي و مرگي نابودتوان گفت بيان خطي زمان به جنبهمي

تذكر «چون اين كتاب براي ، ارددر قرآن زمان خطي غلبه د. گريزي آن توجه داردآفرينندگي و مرگ

ز انسان را ا، خواهد با هشدار مرگ و ناپايداري زمان دنيويمي ) نازل شده است و٩٠(انعام »جهانيان

تأثير نبوده يگيري اين تلقي از زمان بواعظ بودن سعدي نيز در شكل. دلبستگي به دنياي مادي رهايي بخشد

  . است

با «)؛ اما حافظ ١٤٤(همان: » خواهد به هويت و فردانيت خويش نزديك شودزمان خطي مي«سعدي با 

اين امر . (همان)» خواهد از زوال زمان خطي بگريزدهايش ميها و انديشهني زمان حلقوي در روايتبازآفري

  . گرددگرايي حافظ برميگرايي سعدي و آرمانبه واقع

آيد؛ اما شيوة شرقي تفكر شمار ميخطي است و راهي براي بسط عقلاني موضوع به، شيوة غربيِ تفكر

بحث و «جرج ليكاف نيز با دو استعارة . ينش اشراقي و بازگشت به اصل استاي و نماد بصورت دايرهبه

به دو شيوة متفاوت تفكر غرب و شرق اشاره ، »بحث و استدلال دايره است«و » استدلال راه مستقيم است
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كند با اين را استنباط مي» اندها معقولغربي«و » ها احساسي هستندشرقي«ها دو كليشة كند و از آنمي

توان مي، تر استبراساس غلبة حركت مارپيچ زمان در اشعار سعدي كه به حركت خطي نزديك، مقدمه

در  -تر است و شايد بتوان آن راهاي شخصيتي و تفكر سعدي به شيوة غربيِ تفكر نزديكگفت ويژگي

دانست؛  رمز و رازِ موفقيت و شهرت بيشتر او در مقايسه با حافظ در دنياي غرب -كنار عوامل ديگر

هاي اندازة كافي غزلبس است؛ به«گويد: مي، نويسنده و فيلسوف آلماني قرن هجدهم، كه هردرچنان

كوب انديشه و بيان سعدي در به نظر زرين» . مراتب براي ما مفيدتر بوده استسعدي به، ايمحافظ را شنيده

اندازد دارد كه انسان را به حيرت مي بسياري از موارد چنان با سخنان نويسندگان و شاعران فرنگي شباهت

هنگام خواندن آثار سعدي خواننده تصور . درحقيقت سعدي يكي از خود ماست«نويسد: ارنست رنان مي

  » .خواندگوي قرن شانزدهم ميلادي را ميكند كه كتاب يك معلم اخلاق روحي يا يك بذلهمي

از ن حالا آغت نو كه از هميسان تراژيك انساني اسان«اند: در معرفي انسان تراژيك و انسان حماسي گفته

ر زمان دچون . چنين انساني هم در زمان و هم در مكان محدود است. رسددرنگ به آينده ميشود و بيمي

شود و به چپي شروع مي پذيرد؛ و در مكان از همساية دستشود و با مرگش پايان ميبا تولدش آغاز مي

ين عزادي او وست و آااما همين تنهايي او عين آزادي ، ] او تنهاست. . . شود [همساية دست راستي تمام مي

اريخ ترود و به پيش از اش از تاريخ فراتر مي] اما انسان حماسي انساني است كه سابقه. . . هستي اوست [

تن  نهايتن در بيچو، ماندرسد و ريشه در اسطوره دارد [. . . ] چنين انساني تنها نيست و هرگز تنها نميمي

مان باز در ه كند و در آينده نيزتا زمان حال در همان گذشته زندگي مي. شوداز افراد هم تبار تكرار مي

  » .گذشته خواهد زيست

، بنابراين. حماسي و فهم خطي با انسان تراژيك تناسب دارد اي با انسانفهم حركت چرخشي/ دايره، پس

  . هاي تراژيك قرار دادانسان هاي حماسي و سعدي را در گروهنتوان در گروه انساحافظ را مي

   

  مركزگرايي حافظ و مركزگريزي سعدي
اي از هاي منفي استفاده كرده؛و به گونههاي چرخشي از فعلوارهاي از شعرهاي داراي طرحسعدي در پاره

تا نبايد گشتنم «، )٦٥١/٥» (اب گرد ديدة سعدي دگر مگرداي خو«دارد مثل وار برحذر ميحركت دايره

سر هلاك «، )٥٠٥/٦» (نگردم استخواني گو مباشگرد هر در مي«، )٦٠٠/٧» (گرد در كس چون كليد

شد نهاي حافظ بيتي نظير اين موارد يافته )؛ درحالي كه در يك چهارم غزل٧٠٦/٣» (نداري مگرد پـيرامون

 »شهورييله مان شهر مگرد/ كه به عقل عقگرد ديوانگ«و در كل غزليات حافظ فقط يك بيت وجود داشت:

  . دارد اين رويكرد بر گريز سعدي از حركت دوري/ چرخشي و گرايش حافظ به آن دلالت. )٤٥٣/٢(

توانيم بگوييم كه حافظ بيش از سعدي براي بيان مفاهيم انتزاعي مي، اگر ابياتي از اين نوع را در نظر نگيريم

هاي سعدي داراي غزل. امر حتي در ساختار كلي غزل نيز مشهود است اين. وار توجه داردبه حركت دايره

سبك حافظ خطي نيست؛ يعني پيگير و اسير يك خط باريك «هم پيوسته و ساختار خطي است؛ اما ابيات به
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توان از همه جا مي. . . گسترددر همه سو مي. وار دارداي و فوارهبلكه سيري دوري و دايره. . . معنايي نيست

   ".واندنش را آغاز كرد و يا به پايان بردخ

. تفاوت استي چرخشي در ارتباط با معشوق نيز در غزليات سعدي و حافظ محتي نوع استفاده از طرح واره

 ن وابستگيكند و حافظ براي بيااز آن استفاده مي »رها كردن و به سراغ معشوق نرفتن«سعدي براي بيان 

  . شديد به معشوق

ي چرخشيِ اين بيت را واره)؛ طرح٣٩٣/٨بان خوش است گرديدن (كه گرد عارض خو گويد:حافظ مي

  توان به صورت زير ترسيم كرد:مي

  رد:كتوان شكل زير را براي آن ترسيم مي» تا چو پرگار بگرديد و به سر باز آمد«گويد: اما وقتي سعدي مي

  

  
  

ار عمر بر مد«و  )٤٤٥/٣» (كندداري ميان ميانميان مجمع خوب«معشوق حافظ در مركز دايره قرار دارد و 

من سر ز «گيرند: )؛ اما سعدي و معشوق او هر دو در خط دايره قرار مي٢٥٣/٦» (گرددي دهان او مينقطه

  . )٢٤٣/١٠» (خط تو بر نگيرم/ ور چون قلمم به سر بگرداني

ره آرزو در مركز داي د جايگاهيگاه با حسرت براي خو. پردازدحافظ بيشتر از سعدي به مركز دايره مي

كند ابراز تمايل مي، عارفتاز روي  گاهي هم. )٢٢٩/٥» (دهده ره به ميانش نميدوران چو نقط«كند؛ اما مي

. )٨٧/٥( دهدرار ميحركت نمايد؛ اما دوران عاقبت او را در مركز دايره ق» آهسته بر كنار چو پرگار«كه 

» جودي پرگار ونقطه«كه خود را  »عاقلاني«ودن را ندارند مثل گاهي آنان را كه شايستگي در مركز ب

  . )١٩٣/٢دهد(يپندارند؛ به محيط دايره انتقال ممي

. كه حاكي از مركزگريزي سعدي است:گرد چيزي نگرد يعني نفي مركز واحد، علاوه بر ابيات دسته اول

محل » گرديمگرد جهان مي« گويدي دوم نيز مركزگريزي او مشهود است: وقتي ميدر ابيات دسته
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در  TRدر اين بيت . حركت اطراف آن )TR( ٥يا شكل و زمينه جهان است و محل گذر )Lm(٤ارجاع

  . شودگيرد كه در شكل زير نشان داده ميجاي مي Lmدرون 

  

  
  

ان ين جها(در اين بيت حركت گرد جهان فراتر رفتن از جهان نيست و مطمئناً اين حركت در درون 

  . مثل اين جمله كه گفته شود: دور استخر شنا كرديم). گرفته استصورت 

داشتن آن تر از آن كه ويژگي احاطه و شمول دايره مطرح باشد ويژگي آغاز و انجام نبيش، در اين بيت

 به اين مفهوم، وار بيش از آن كه اهميت معشوق را برساندي حركت دايرهيعني اين طرح واره. مهم است

  . نتيجه بوده استكه تلاش شاعر بياشاره دارد 

  د:دهار مييره قراغلب مفاهيم منفي را در مركز دا، در ابياتي از سعدي كه به مركز دايره اشاره دارد

  . )٥٤١/١( گشتچو شمع زار و چو پروانه در به در مي گشتدلي كه ديد كه پيرامن خطر مي

  . )٥٤١/٦گشت (تر ميبيش، رده كم گكه گر بيهود تر دادمهزار بارش از اين پنــــد بيش

هاي هر كدام را آورد و ويژگيگريز سخن به ميان مير و مركزاي از جوامع مركز مدالهشناس در مقاحق 

ي مركزگريز به ي جامعهي مركز مدار و سعدي را نمايندهتوان نماينده جامعهحافظ را مي. دهدشرح مي

  . حساب آورد

مدني تدر نتيجه نظام . يابندوار آرايش ميي همه چيز پيرامون مركزي واحد دايرهدر جوامع مركزمدار سنت«

در چنين نظامي . ستااي و در روساخت گسسته ف ساخت دايرهشود كه در ژراي ساخته ميو فرهنگي

با  اختارسنخيت عناصر هر نظام با مركز و مبدأ همان نظام مهم است و عدم سنخيت واحدهاي يك س

واحدها  ماهنگيهمهم . اما در جوامع غيرسنتي و مدرن اصلاً مركزي در كار نيست. ميتي ندارديكديگر اه

  .چنين نظامي لزوماً ساختاري خطي و پيوسته دارد. با يكديگر است

ي است و نقطه» بودن«رمز و راز » نبودن«در جوامع سنتي رسيدن به بقا منوط و مشروط به فنا شدن است؛ 

در اين . است» نبودن به بوي بودن«بلكه سوال اصلي ، سوال اصلي نيست» بودن يا نبودن«آغاز آن در اين جا 

                                                
1- Land mark 
2- Trajector 
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با من يگانه ، جنس و فعل خود را رها كن«گويد: جا انگار مبدأ و مركز نظام به تك تك اعضاي خود مي

  » .مشو تا همه تو باش

توانند به ني ميمتضاد به آسا از همين روست كه در جوامع سنتي و ديني چيزهاي به ظاهر متفاوت و حتي

 گونه كه فرضاً آن. حكم واحدهاي ساختاري آن را پيدا كنند، صرف دمساز بودن با مبدأ و مركز يك نظام

» شوندي غزل به كار برده ميبه عنوان واحدهاي سازنده، مضامين به ظاهر ناهمگون، هاي حافظدر غزل

  . )١٧٩ -١٨٥: ١٣٧٠، شناس(حق

گشتن ، )١٧٤: ١٣٨٤، (ژان» مانند يك مدار بسته نماد حمايت است، عنوان يك شكل فراگيردايره به «چون 

وار به دور معشوق در شعر حافظ و بر حذر داشتن از آن در شعر سعدي بيانگر آن است كه حافظ در دايره

. آوردناخودآگاه خود براي معشوق ارزش بيشتري قايل است و حمايت از او را رسالت عاشق به شمار مي

اما حافظ بيشتر به خود معشوق  گويد؛سعدي با حركت خطي از رسيده يا نرسيدن به معشوق سخن مي

پردازد و با بيان «رابطهي عاشق و معشوق » و «مريد و مراد» در قالب حركت دايرهوار به مفهوم عشق مي

ت و نه ن مشخص اسي آغازين آيابد كه نه نقطهوار ميدر نتيجه اين ارتباط سيري دايره، بخشدوسعت مي

  توان متصور شد:پاياني براي آن مي

  . )٣١٠/٣( دارد نپذيرد انجامناز چه آغآن ماجراي من و معشوق مرا پايان نيست

   .)٢٠٥/٢( برهمانيم كه بوديم و همان خواهد بود ي پير مغان از ازلم در گوش استحلقه

ي نزلهبه م، شقعر گرفته شده است و اين خود با مفهوم ترين شكل در نظعنوان كاملدايره همواره به 

  . ترين و والاترين عنصر هستي به خوبي تعامل ايجاد كرده استكامل

 تواندمي وارتر حافظ به حركت دايرهگرايش بيش"دايره علامت مطلقيت است« كها توجه به اينب 

، ز جهانو حزئي ا دفع امور عرضي و تصادفيكوشند تا با بعضي اذهان مي«. باشد» كلي نگري حافظ«بيانگر

ن چيز تريزديكيره ندا. به ماورائ جهان دست يابند و چنين پيداست كه آرمان آنان با دايره سازگاري دارد

  .»به تصور امر مطلق است

الحرام خم گرد بيت«كند: ي چرخشي استفاده ميحافظ براي بيان دلبستگي به شراب نيز از طرح واره

ي جمعي ي حج در حافظه) كه يادآور طواف كعبه و فريضه٢٦٢/٧»(ا نميرد به سر بپويد بازحافظ/ ت

يا بيان احساس » سازي نظرگاهعاطفي«ي مفهومي جا كه يكي از كاركردهاي استعارهاز آن. مسلمانان است

نند بار تواي معنايي ميهاي خاصي از يك حوزههاي مفهومي با انتخاب ويژگياستعاره، است؛ يعني

دهد و مفهوم ها را تغيير دهند او با اين شيوه بار احساسي كلام خود را از افزايش مياحساسي جمله

نمايد و چون شراب نوشي حافظ در دلبستگي به شراب را توجيه و آن را براي مخاطب خود باورپذير مي

» دگر بازنمايي منفي«و » مثبت خويش بازنمايي«به ، ي انتقاد اجتماعي دارد؛ در عين حالجنبه، اين بيت

» تا نميرد«ي شوند؛ واژهلمداد ميي خدا قگروه رندان و شراب نوشان چون زايران خانه. پردازد(همان) مي

با قيمت جان  ي واجب به طور مداوم و با اشتياقي و حتيتأكيد بر اين امر است كه اين فرضيه» باز«، »به سر«
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ي الهي تلقي ي مخالفان اين فريضهعاً رياكاران و گروه محتسب در جبههخود بايد به جا آورده شود و طب

  . شوندمي

  

  جبرگرايي حافظ و جبرگريزي سعدي
مشترك  هاييژگيوانديشي از جبر، در زمان سعدي و حافظ ي اشاعرههاي جبرگرايانهبه دليل رواج انديشه

  كند:يت ميي اظهار عقيده سعدي از جبر حمادر مرحله. اين دو شاعر است

  . )٤٣/٤( ي مسكين و ديدنش فرمودببست ديده بخواند و راه ندادش كجا رود بدبخت

 به. دهديل نشان ميتما، به هر دو ديدگاهِ متضاد، كندي او اقتضا ميي رندانهچنان كه شيوهو حافظ آن

» اوست ييانهرگراابيات حاكي از اختيار در شعر حافظ كمابيش برابر با اشعار جب«ي خرّمشاهي گفته

وان خلاف تمي، گردد)؛ اما بر اساس شناختي كه از حركت چرخشي يا دوري حاصل مي٢/١٠٤٩: ١٣٨٣(

ي جبر برهاسير چن ود راختر از سعدي اين ادعا را اثبات كرد؛ يعني حافظ نه در اظهار عقيده؛ بلكه قلباً بيش

  . داردر ميي اختيار قدم بتر از حافظ در پهنهيشب -حداقل در دنياي شعر -كند و سعدي عملاًاحساس مي

غالباً جبرگرا است و سعدي به دليل ، كندمفهوم سازي مي» دايره«حافظ در آن دسته از ابياتي كه با نگاشت  

وار در غزليات سعدي به صورت كه حركت دايرهجبر شكن؛ چون علاوه بر آن، گريز از حركت دوري

ي بسته هم در شعر سعدي برعكس شعر يات حافظ به صورت دايره بسته؛ دايرهمارپيچ نمود يافته و در غزل

ي سر نقطه«گويد: چنان كه سعدي مي، ي تسلّط آن خارج شدتوان ازحوزهحافظ غيرقابل نفوذ نيست و مي

. )١٥٧/١( »پاي از اين دايره بيرون ننهد تا باشد«گويد: ) و حافظ مي٥٣٥/١( »عاقبت بيرون شد از پرگار دل

دايره به تصوير برد و سعدي زلف معشوق را به صورت نيم) را به كار مي٤٧٤/٩»(چنبرزلف«حافظ تركيب

 علاوه. )٨٢/٣( »ي نيمه كشيده استآن كيست كه پيرامن خورشيد جمالش/ از مشك سيه دايره«كشد: مي

بر اين موارد، در تأييد برداشت مذكور ميتوان گفت اغلب ابياتي را كه حافظ پژوهان به عنوان شواهدي 

  در اثبات جبرگرايي حافظ ذكر كردهاند، داراي طرحوارهي چرخشي/ دورياند: 

  . )٤٩٣/٩چه تو فرمايي(لطف آنچه تو انديشي حكم آن ي تسليميمي قسمت مانقطهدر دايره

  . )١١١/٦ي گـــــردش ايــــام افتاد (هركه در دايره چه كند كزپي دوران نرود چون پرگار

و بر  اص استخي در پي اثبات نوعي ديدگاه و انديشه، ساختار مدور با نوعي برگشت به موضوع نخستين

، وراختار مدسهاي متون با مايهاز نظر مفهومي يكي از بن. كنداصالت و اهميت نگرش خود تأكيد مي

ستين وضعيت نخ كند درعي ميس، ي آغازينبردن متن و بازگشت به نقطهنويسنده با پيش. جبرگرايي است

  . ماياندتي بننوعي ثبات جلوه دهد تا ناتواني انسان را در انديشيدن تدبيري در برابر تقدير و هس

سينا جهانديده در ، لزوماً جبرگرايي به معني منفي آن نيست، گوييموقتي از جبرگرايي حافظ سخن مي

تقدير «ا عنوان اسلامي ب -كند؛ از تقديرگرايي ايراني ه ميهاي ايراني و غربي را با هم مقايساي تراژديمقاله

آينده «تقدير همان زمان ، هاي ايرانيدر شبه تراژدي«نويسد: كند و ميياد مي» تقدير كور«در مقابل » روشن
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  ٣٦٣ /بررسي طرحواره هاي چرخشي از ديدگاه سعدي و حافظ        

 
تعيني كه اگرچه در روساخت . ي ازلي يا مشيت الهياست؛ يعني زمان رقم خورده» ي دينيدر گذشته

رساند كه به عدالت انسان را به زمان مثالي يا مشيت الهي مي، ساختاما در ژرف، كندوس ميانسان را مأي

خواهد كه به تراژدي تواند و نه ميتوان گفت كه اين تخيل نه ميمي، رواز اين. الهي گره خورده است

كات تقدير يا مرگ سهراب به دست رستم محا. هيچ چيز تراژيك نيست، وجود عدل الهي چرا كه با، برسد

» تقدير كور«را تعبير به » زمان بودني«همين ، بازتابي از جبر مشيت الهي است؛ اما انسان غربي، به تعبير ديگر

بلكه در برابر تقدير كور ، شودهاي ايراني تسليم تقدير نميكند؛ بنابراين برعكس قهرمانان حماسهمي

  گويد:يك تسليم سخن ميحافظ نيز از عاقبت ن. )١٣٤: ١٣٩١»(كندمقاومت مي

  . )٢٥٣/٦ي دهان تو باشد مدار عمر(بر نقطه    انديشه از محيط فنا نيست هر كه را

  

  
  گيرينتيجه

كار رفته است با اين تفاوت كه اين حركت در در شعر هر دو شاعر براي بيان مفاهيم انتزاعي مثل زمان به

دايره يا مارپيچ كه به ر شعر سعدي به شكل نيمي بسته نمود يافته است و دشعر حافظ به صورت دايره

هاي چرخشي اين دو شاعر عبارتند هاي شناختي حاصل از طرحوارهتحليل. تر استحركت خطي نزديك

  از: 

  اي. دايره، خطي است و فهم حافظ، درك سعدي از حركت زمان. ١

  اي حافظ بر آرمانگرايي او دلالت دارد. درك حركت خطي سعدي بر واقعگرايي و فهم دايره. ٢

هاي تراژيك جاي ميگيرد و حافظ به سبب فهم دليل درك حركت خطي در گروه انسانسعدي به . ٣

  حركت دايرهاي در شمار انسانهاي حماسي. 

در مقابل  وتوان براي حافظ برشمرد را مي نگريجبرگرايي و كلي، هايي چون مركزگراييويژگي. ٤

  توان به سعدي نسبت داد. نگري و جبرشكني را ميجزئي، مركز گريزيهايي چون ويژگي

در اين . اندشده ي قدرتي بيانوارهدر قالب طرح، بيان موانعي كه در راه رسيدن به معشوق وجود دارد

ي فراتر اا دغدغهشود؛ امي حق خود از معشوق جفاكار مطرح ميمطالبه و به ظاهر دادخواهي عاشق، ابيات

رتباط كه در ا نعي استجا كه موانع عاشقانه مشابه موااز آن. شق زميني مد نظر اين دو شاعر بوده استاز ع

در  لت است كهمي يندهگونه ابيات شاعر نماايم كه در اينمردم و پادشاه وجود دارد؛ به اين نتيجه رسيده

 . دهديماد اعتراض سر فري، اي از پادشاهان مستبد و ستمگرندبرابر جفاكاري معشوق كه نمونه

يم سعدي تسل وآورد حافظ به دعا و شراب روي مي، در برابر مانع كه ما از آن به ستم حكومت تعبير كرديم

 . كندو پذيرش مطلق را مطرح مي

ه اد پادشاكه نم اند ور برابر معشوقيسعدي در قالب تسليم و پذيرش ستم از سوي عاشقاني كه نماد ملت

 . دهدجويي گروه دوم قرار ميطلبي گروه اول را در برابر ستيزهصلح، ستمگر است
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  * * * * *                  ١٣٩٩  بهار، بيست و ششمدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٣٦٤

 
و  يرمستقيمظ لحن غگويد اما حافگونه با زباني مستقيم سخن ميانگيزي معشوق پادشاهسعدي در بيان مانع

  . گزيندمحتاط را برمي
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  ٣٦٥ /بررسي طرحواره هاي چرخشي از ديدگاه سعدي و حافظ        

 
  و مآخذ منابعفهرست 

ي ي كارشناسنامهانپاي، جانسون و هاليدي به استعاره –رويكرد ليكاف ي ): مقايسه١٣٩٣( رضا، امينيــ 

 . پژوهشگاه علوم انساني، ارشد

، سعيد سبزيان يترجمه، ): فرهنگ توصيفي اصطلاحات ادبي١٣٩٧جفري گالت (، اچ و هرفم. ام، ايبرمزــ 

 . تهران: رهنما، چاپ اول از ويرايش نهم

و  استعاره، ي تينا امراللهيترجمه، »ي شناختي در باب استعاره و مجازظريهن): «١٣٩٠آنتونيو (، بارسلوناــ 

- ٤٧ص، تهران: نقش جهان، ي فرزان سجودي و ديگرانترجمه، گردآوري آنتونيو بارسلونا، مجاز شناختي

٧ . 

 . ستهران: تو، چاپ دوم، ي جلال ستاريترجمه، ): روانكاوي آتش١٣٩٨( گاستون، باشلارــ 

 . گاه مازندرانبابلسر: دانش، ): فرهنگ اصطلاحات طبي در ادب فارسي١٣٩٢( علي اكبر، خليلي باقريــ 

دب و ا، »م و سهرابهاي پيشين در داستان رسترويكرد معناگرايانه به وابسته): «١٣٩٠( حقيقي، مرضيهــ 

 . ٧٩-٩٩، ص ٢٧ي دانشگاه شهيد با هنر كرمان، پياپيزبان، نشريه

يدون ي فرترجمه، محضور ايرانيان در جهان اسلا، »زمان در عرفان ايراني): «١٣٩١( اردگره، باورلينگــ 

 . ٢٣١-٢٦٦ص، تهران: انتشارات باز، ايبدره

، جستارهاي »رسيگويي در زبان فاشناختي بهبررسي زبان): «١٣٩٣( بدخشان، ابراهيم و موسوي سجادــ 

 . ١-٢٦، ص٧، پياپي١، شماره٥زباني، دوره

قل و عي الدين رازي درباره(ديدگاه شيخ نجم عقل در كوي عشق): «١٣٩٨( وحدي، محمدرضامــ 

 . ١٦٧-١٩٤، صص٤١ ، شماره١١ال سكلامي، - هي فلسفي، پژوهش»عشق)

پ هفتم، تهران: )، مثنوي، دفتر دوم، تصحيح محمدّ استعلامي، چا١٣٨٤( الدّين محمدّمولوي، جلالــ 

  سخن. 

، ٧اره، شم٢ازند، سال، پ»شناسي شناختيشناسي واژگاني از ديدگاه زبانمعني): «١٣٩٥( مهرابي، معصومهــ 

 . ٧٩-٨٨ص

ي مصطفي شتهرو نوي عشق در كتاب عشق روي پيادهعشق متني، تجربه): «١٣٩١( نجوميان، اميرعليــ 

 . ٩٧-١١٧، ص ١٨، شماره٥، نقد ادبي، سال »مستور

ان: شركت طرح و آمدي بر هويت اسلامي در معماري و شهرسازي، تهر): در١٣٨٧( كار، عبدالكريمنقرهــ 

 نشر پيام سيما. 
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